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Abstract 
This study undertakes a comparative and analytical examination of the metaphysical views 
of Arthur Schopenhauer and Ayatollah Jawadi Amoli on the issue of gender. Schopenhauer, 
influenced by the patriarchal culture and biological determinism of nineteenth-century 
Europe, reduces gender to biological roles and regards women as deficient beings. In 
contrast, Jawadi Amoli, drawing upon Islamic anthropology and Qurʾanic teachings, 
emphasizes the intrinsic dignity and spiritual equality of men and women, and understands 
human perfection in terms of servitude to God. Employing an analytical–comparative 
methodology, this research examines the primary texts of both thinkers and analyzes their 
differences within their respective cultural and philosophical contexts. This comparison-
conducted here for the first time-demonstrates the profound impact of philosophical 
backgrounds on gender-related perspectives. A key innovation of the study is its critique 
of Schopenhauer’s view from the standpoint of Islamic mysticism, particularly through 
emphasizing women as manifestations of divine attributes. The findings highlight the 
necessity of rethinking traditional concepts of gender and replacing them with approaches 
grounded in spiritual equality and gender justice, while also proposing strategies for 
promoting gender equality in contemporary societies . 
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کید بر   تحلیل انتقادی رویکردهای شوپنهاور به متافیزیک جنسیت با تأ

  الله جوادی آملیدیدگاه آیت
    بخشنفیسه فیاض

  .رانیتهران، ا ،  یدانشگاه آزاد اسلام، یگروه فلسفه واحد تهران مرکز   اری استاد
Email: nafise.fayazbakhsh@gmail.com 

    زهرا خورگامی
  .رانیتهران، ا   یدانشگاه آزاد اسلام،  یکلام اسلام فلسفه وی  دکتر   یدانشجو

Email: agoniline222@gmail.com 

  یانتقاد لیتحل. )۱۴۰۴(زهرا  ،یخورگام   ؛سهینف،  بخشاضیف استناد به این مقاله:

ک تی جنس  کیز یشوپنهاور به متاف یکردهایرو  . ی آمل  یجواد اللهتیآ  دگاهیبر د  دیبا تأ

  . ۱۷۱- ۱۹۹، ۱۱۷) ۳( ۳۰ قبسات،
        10.22034/qabasat.2025.732837   

  ۱۲/۰۸/۱۴۰۴: رشیپذ خیتار   ۱۴/۱۲/۱۴۰۳: افتیدر  خیتار   پژوهشینوع مقاله: 

 چکیده
ه و تحلیل تطبیقی دیدگاه وپنهاور و آیتاین پژوهش به مقایسـ  در زمینهالله جوادی آملی های متافیزیکی آرتور شـ

جنسـیت را به ، متأثر از فرهنگ مردسـالارانه و جبرگرایی زیسـتی قرن نوزدهم اروپا،  پردازد. شـوپنهاورجنسـیت می
شناسی  با تکیه بر انسان،  داند. درمقابل جوادی آملیزنان را موجوداتی ناقص می،  های زیستی محدود کردهنقش

کیـد دارد و کمـال انســانی را در بنـدگی ،  های قرآنیاســلامی و آموزه  بر کرامت ذاتی و برابری معنوی زن و مرد تأ
های آنها را در متون اصـلی این دو متفکر را بررسـی و تفاوت ،  تطبیقی-بیند. این مطالعه با روشـی تحلیلیخدا می
ترها فی-ی فرهنگیبسـ ان تحلیل میفلسـ دهشـ ه این دو دیدگاه که برای اولین بار انجام شـ ان، کند. مقایسـ دهنده  نشـ

ویژه های جنسیتی است. نقد دیدگاه شوپنهاور از منظر عرفان اسلامی بههای فلسفی بر نگرش تأثیر عمیق پیشینه
کید بر زنان به عنوان مظهر صـفات الهی ها بر ضـرورت بازنگری مفاهیم نوآوری کلیدی پژوهش اسـت. یافته، تأ

د دارنـد و  کیـ أ ا رویکردهـای مبتنی بر برابری معنوی و عـدالـت جنســیتی تـ ا بـ ســنتی جنســیـت و جـایگزینی آنهـ
  دهند.راهکارهایی برای ارتقای برابری جنسیتی در جوامع معاصر پیشنهاد می

  واژگان کلیدی
شـناسـی فلسـفی، کرامت ذاتی، عرفان اسـلامی، عدالت متافیزیک جنسـیت، شـوپنهاور، جوادی آملی، انسـان

 جنسیتی.
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  مقدمه

ــاخه ــیت، به عنوان ش ــی ماهیت و جوهره متافیزیک جنس ــر، به بررس ــفه معاص ای از فلس

تیتفاوت  طح هسـ یتی در سـ ناختی میهای جنسـ ششـ تی پردازد و پرسـ های بنیادینی درباره چیسـ

تنها به تحلیل  کند. این حوزه نهجنســیت و تأثیر آن بر جایگاه انســان در نظام هســتی مطرح می

ها بر ســاختارهای  پردازد، بلکه پیامدهای این تفاوت های ذاتی یا اکتســابی زن و مرد میتفاوت 

فیلسـوف آلمانی  )  Schopenhauer(  شـوپنهاور  آرتورکند. اجتماعی و فرهنگی را نیز بررسـی می

های  جنسـیت را به نقش) Wille zum Leben(قرن نوزدهم، با تکیه بر فلسـفه «اراده به زندگی» 

دهد که متأثر از آمیز نسـبت به زنان ارائه میرده، دیدگاهی تبعیضزیسـتی و تولیدمثل محدود ک

ت. درمقابل  تی اروپا در آن دوره اسـ الارانه و جبرگرایی زیسـ ، متفکر  جوادی آملیفرهنگ مردسـ

ان تناد به انسـ یعه، با اسـ لامی، بر کرامت ذاتی و برابری معنوی زن و مرد  معاصـر شـ ی اسـ ناسـ شـ

هـای دینی ایران معـاصــر تـأثیر پـذیرفتـه،  تـأکیـد دارد؛ دیـدگـاهی کـه از فرهنـگ اســلامی و ارزش

  داند.هدف غایی انسان را کمال معنوی می

- ســنتی های درونمطالعات تطبیقی در حوزه متافیزیک جنســیت اغلب به مقایســه دیدگاه

فرهنگی میان فلسـفه غربی و  وگوی بینمحدود بوده، کمتر به گفت -مانند فلسـفه غربی یا شـرقی

خلأ   جوادی آملیو   شـوپنهاوراند. این پژوهش با مقایسـه دیدگاه شـناسـی اسـلامی پرداختهانسـان

  دهد.موجود در این حوزه را پر کرده، رویکردی نو به تحلیل متافیزیکی جنسیت ارائه می

اجتماعی  -توان بدون درنظرگرفتن بستر تاریخیهای این دو متفکر را نمیگیری دیدگاهشکل

باید او را    شـوپنهاورشـان به طور کامل درک نمود. در مورد های فکری وگوی آنان با سـنتو گفت

ای کـه مردســـالاری بـه عنوان هنجـاری مســلط، نقش زنـان را  در اروپـای قرن نوزدهم دیـد؛ دوره 

ــتی تعریف می ــی و زیس ــوص  در حوزه خص
ً
ــورت  کرد و گفتمانعمدتا های علمیِ زمانه به ص

ــله ــلس ــت. متافیزیک ابزاری در خدمت تثبیت این س ــیتی قرار داش ــوپنهاورمراتب جنس با    ش

فی از این  تی، تا حد زیادی بازتابی فلسـ ان به امیال زیسـ محوریت «اراده به زندگی» و تقلیل انسـ

ای مســلط فرهنگی و  فرض پیش ان را در دایره هـ ه زنـ ایف  علمی بود کـ گ از غرایز و وظـ ای تنـ

مـی مـحـبـوس  درمـقـابـل  تـولـیـدمـثـلـی  آمـلـیکـرد.  و   جـوادی  ایـران  اســـلامـی  انـقـلاب  بســـتـر  در 
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ــرورت  ای در حال گذار، به بازخوانی متون دینی و عرفانی روی آورد. دیدگاه وی  های جامعهض

های جهان مدرن در باب هویت و حقوق زنان اسـت. او با  فلسـفی به چالش-پاسـخی الهیاتی

ــلامی و عرفان نظری می ــفه اس ــرمایه غنی فلس ــد در عین بهتکیه بر س ــمیتکوش ــناختن  رس ش

گرایی زیســتی اجتنـاب کنـد و بـا تـأکیـد بر «کرامـت ذاتی» و «نفس  هـای طبیعی، از تقلیـلتفـاوت 

ــه این دو   ــانی، الگویی متافیزیکی مبتنی بر برابری معنوی ارائه دهد. بنابراین مقایس مجرد» انس

دیدگاه تنها مقایســه دو نظام فلســفی نیســت، بلکه مطالعه دو گونه متفاوت از تعامل فلســفه با  

  .فرهنگ، دین و جامعه است

دهـد چگونـه مبـانی فلســفی و مقـایســـه این دو دیـدگـاه از آن رو اهمیـت دارد کـه نشـــان می

هـای اجتمـاعی اثر هـای جنســیتی و ســیـاســـتگیری نگرش هـای فرهنگی در شــکـلپیشــینـه

هـای فرهنگی بینی و زمینـهگـذارنـد. ســؤال اصــلی این پژوهش آن اســـت کـه چگونـه جهـانمی

وپنهاور ته، این دیدگاهبر دیدگاه جوادی آملیو   شـ یت تأثیر گذاشـ ها  های آنها در متافیزیک جنسـ

یاسـتچه پیامدهایی برای نگرش  یتی دارند؟ این مطالعه با روشـی های اجتماعی و سـ های جنسـ

های  ها و شباهتتحلیلی و تطبیقی، متون اصلی این دو متفکر را بررسی کرده، به تحلیل تفاوت 

تری از مفاهیم جنســیت و  ردازد تا به درک عمیقپشــان میآنها در چارچوب فلســفی و فرهنگی

  عدالت جنسیتی در دنیای معاصر کمک کند.

  پیشینه تحقیق. ۱

ای فلســفی ت از منظرهـ ک جنســیـ افیزیـ متـ ات  العـ ل  ،  مطـ ه تحلیـ فمینیســتی و تطبیقی بـ

اه دگـ هدیـ ای متفکران غربی و اســلامی پرداختـ ارچوب هـ ت را در چـ اهیم جنســیـ د و مفـ ای  انـ هـ

های  ساز شناسایی شکاف ها زمینهاند. این پژوهشاخلاقی و اجتماعی بررسی کرده،  متافیزیکی

  اند.تحقیقاتی

ویژه مفهوم «اراده به زندگی» و نگاه او به زنان درباره متافیزیک جنسـیت به  شـوپنهاوردیدگاه 

ــت.   ــده اس )  Norman  ()۲۰۲۲(  نورمنبه عنوان «جنس دوم» در مطالعات متعددی تحلیل ش

را از منظر فمینیسـتی نقد کرده و تأثیر آن بر    شـوپنهاورشـناختی جنسـیت در فلسـفه جایگاه هسـتی



 

 

 مقاله علمی پژوهشی  

سی
ل 

سا
 ام

یز 
 پای

/ 
هم

فد
و ه

د 
ص

یک
ره 

ما
ش

۱۴
۰۴

 

176 

ــوژگی  ــی می) Subjectivity(س ــاویر  Grimwood  ()۲۰۰۸( گریموودکند. زنان را بررس ) تص

مراتب  صـفت) را با جبرگرایی زیسـتی و سـلسـلهمتناقض زنان (فعال/اغواگر در برابر منفعل/کودک 

د.  جنســیتی او مرتبط می اترزبیدانـ ک  Battersby  ()۲۰۲۴(  بـ افیزیـ اور) تلاقی متـ ا    شــوپنهـ بـ

سـتیزی ) دیدگاه او را در سـنت زنClack ()۱۹۹۹(  کلکمباحث جنسـیت و اخلاق را کاویده،  

ــه می ــنتغربی مقایس ــه با س ــفه  کند. این مطالعات کمتر به مقایس های غیرغربی، مانند فلس

  اند.اسلامی، پرداخته

ــلامی دیدگاه  ــفه اس  زن در آیینه جمال و جلالویژه در آثار او مانند به جوادی آملیدر فلس

) بر برابری اخلاقی زن و مرد ۱۴۰۲(  حافظیو   نیازکارهای متعددی بوده است.  موضوع پژوهش

یت می تقل از جنسـ ئولیت اخلاقی را مسـ های  ) نفی تفاوت ۱۴۰۳( رودگردانند. تأکید کرده، مسـ

) ۱۳۹۵(  صـــادقیو    نیـازکـارجوهری جنســیتی را در چـارچوب حکمـت متعـالیـه تحلیـل کرده و  

  اند.اند. این مطالعات کمتر با فلسفه غربی مقایسه شدهرابطه جنسیت و روح را بررسی کرده

و   افضــلی) و  ۱۴۰۲(  رودگرمطـالعـات تطبیقی بین فلســفـه غربی و اســلامی محـدودنـد.  

ــم ــی ) تفاوت Afzali & Ghasempour  ()۲۰۱۴( پورقاس ــنت را بررس های مفهومی این دو س

تقیم کرده ه مسـ وپنهاوراند، اما مقایسـ تی  جوادی آملیو    شـ ت. نقدهای فمینیسـ ده اسـ انجام نشـ

را تحلیـل و بســتری برای مقـایســه با    شــوپنهـاورســتیزی  ) زن۲۰۰۸/ گریموود،  ۲۰۲۲نورمن،  (

  کنند، اما تعامل این نقدها با فلسفه اسلامی محدود است.های اسلامی فراهم میدیدگاه

ت.   ده اسـ ی شـ یت نیز بررسـ تی متافیزیک جنسـ یاسـ )  León(  لئونپیامدهای اجتماعی و سـ

و  ۲۰۲۵( ــون)  چـاردسـ وب Richardson  ()۲۰۲۳(  ریـ ر چـارچـ یـ تـأثـ ر )  بـ ی  تـ ــیـ نسـ جـ هـای 

ت یاسـ لامی مانند دیدگاهگذاری و عدالت اجتماعی را تحلیل کردهسـ های  اند. منابع عرفانی اسـ

ــته، بر برابری معنوی تأکید   عربیابنو   فارابی ــانی دانس ــیت را عرض و نه ذات نفس انس جنس

کاسوی (دارند (   .)۱۴۰۴/ ایمانی خوشخو و میررحیمی، Akasoy ،(۲۰۲۳آ

های  ، تعامل نقدهای فمینیسـتی با دیدگاهجوادی آملیو    شـوپنهاورمند  فقدان مقایسـه نظام 

کاف یت، شـ ترک برای تحلیل جنسـ عه واژگان مشـ لامی و توسـ تند  اسـ های تحقیقاتی کلیدی هسـ

  پردازد.که این پژوهش به آنها می
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 مفهوم متافیزیک جنسیت در فلسفه. ۲

اوت  تفـ ت و جوهره  اهیـ مـ ه بررســی  بـ ت  ک جنســیـ افیزیـ ای جنســیتی در ســطح  متـ هـ

تی ناختی میهسـ کلپردازد و به دنبال درک عمیقشـ تی و چگونگی شـ یت  تر از چیسـ گیری جنسـ

  آرتور شـوپنهاور ویژه در فلسـفه  اسـت. یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل متافیزیک جنسـیت به

کند این مفهوم را نیرویی متافیزیکی و غیرعقلانی تعریف می  شوپنهاور«اراده به زندگی» است. 

ــوق می ــوی بقا و تولید مثل س دهد. این اراده جوهره جهان را  که تمامی موجودات زنده را به س

اهداف    شـوپنهاور .)۴۵، ص۱۹۷۴شـوپنهاور،  یابد (تشـکیل داده، در روابط جنسـیتی تجلی می

انی مانند خوش  ق را توهماتی میانسـ تی تولید مثل دارند بختی و عشـ ه در الزام زیسـ داند که ریشـ

  .)Ekong ،(۲۰۲۲ایکانگ ((

دانند، در حالی که برخی دیگر آن  ای طبیعی و زیسـتی میبرخی فیلسـوفان جنسـیت را مقوله

ه ــاختـ تلقی میرا برسـ اعی  ه ویژگیای اجتمـ بـ اعی»  ه اجتمـ ــاختـ د. «برسـ ا، نقشکننـ ا و  هـ هـ

هنجـارهـایی اشـــاره دارد کـه از ســـاختـارهـای فرهنگی، اجتمـاعی و تـاریخی یـک جـامعـه شــکـل  

ه د (گرفتـ (انـ و پولکینن  ــان    .)۳، صLettow & Pulkkinen  ،(۲۰۲۳لتو  نشـ نظر  این اختلاف 

دهـد مـاهیـت متـافیزیکی جنســیـت همچنـان محـل بحـث اســـت. بـا این حـال نقش کلیـدی  می

ها، انتظـارات و هنجـارهای اجتمـاعی غیرقابـل  دهی به نقشهای جنســیتی در شــکـلبنـدیطبقـه

پردازد، بلکه  ت ذاتی جنســیت میتنها به درک ماهیانکار اســت. بنابراین متافیزیک جنســیت نه

اعی و فرهنگی آن را نیز بررســی می أثیرات اجتمـ دگیتـ ه فهم بهتر پیچیـ ه بـ د کـ ت کنـ ای هویـ هـ

  کند.های مرتبط با آن کمک میجنسیتی و نابرابری 

  متافیزیک جنسیت در اندیشه شوپنهاور. ۳

داند و هیچ گونه ) فیلسوفی است که فلسفه را تفکری آزاد می۱۸۶۰-۱۷۸۸(  آرتور شوپنهاور

). در آثار ۴۵، صMojtahedi ،(۲۰۰۸مجتهدی (پسـندد (قید و شـرط دیالکتیکی را برای آن نمی

بیشـتر به عنوان فیلسـوفی بدبین شـناخته شـده اسـت. با این   شـوپنهاورتاریخی و نقدهای موجود،  

دار می ران هشـ ود؛ حال برخی مفسـ بت داده شـ ب «بدبینی» به او نسـ  برچسـ
ً
رفا دهند که نباید صـ
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گری یافت که  بینی یا لاادریهایی از خوش توان نشـانهاش میهای فلسـفهچراکه در برخی بخش

ــت ( ادی همراه اسـ ا عمق و بصــیرت زیـ ــاپ (بـ ک کرک ).  ۷۹، صBishop  ،(۲۰۰۳بیشـ اتریـ   پـ

)Kirkpatrick  ()۲۰۲۴کند که دیدگاه شوپنهاور درباره ) در تحلیل فمینیسـتی خود استدلال می

و   ت: از یک سـ کار اسـ ی آشـ ه در متافیزیک «اراده به زندگی» دارد، حاوی پارادوکسـ زنان که ریشـ

 ابزارهایی در خدمت اراده کور طبیعت و محدود به نقش
ً
های تولید مثل  با بدبینی، زنان را صـرفا

ــروری» قلمداد  می ــتی، «ض ــتی، آنان را برای تداوم هس ــوی دیگر با جبرگرایی زیس داند و از س

 طبیعی و غریزی تقلیل می  کند. این «جبرگراییمی
ً
دهد،  زیسـتی» که زنان را به سـطحی صـرفا

لهنه لسـ تیتنها سـ یتی را در هسـ ی او تثبیت میمراتب جنسـ ناسـ  در تقابل با  شـ
ً
تقیما کند، بلکه مسـ

  جنس دوم در  1دوبووارقرار دارد.  ســیمون دوبووارویژه دیدگاه ترین اصــول فمینیســتی بهبنیادی

شـود»؛ بدین معنا که هویت زنانه  شـود، بلکه زن میکند که «انسـان زن زاده نمیاسـتدلال می

زن را در طبیعتِ    شـوپنهاورفرهنگی اسـت نه جبری زیسـتی. در حالی که  -ای اجتماعیبرسـاخته

بر ســوژگی، آزادی و توانایی او برای ســاختن   دوبووارکند،  اش محبوس میشــدهاز پیش تعیین

ای  )؛ از این رو بـایـد آثـار او را بـه شــیوه ۱۷۲، ص۲۰۲۴پـاتریـک،  کرکورزد (خویشــتن تـأکیـد می

نیسـت،    شـوپنهاورتری مطالعه کرد. هدف در اینجا بررسـی کل فلسـفه نمادین و با درک عمیق

یتی بلکه بررسـی یکی از جنبه ه او در موضـوع تمایزهای جنسـ ته و تأثیرگذار در اندیشـ های برجسـ

  دیدگاه شاخص او درباره زنان است.ویژه  در هستی شناسی انسان به

  مفاهیم کلیدی متافیزیک جنسیت شوپنهاور)  الف

«اراده به زندگی» است؛ نیرویی کور   شوپنهاورمفهوم کلیدی متافیزیک جنسیت در اندیشه 

 
) بر نقـد جبرگرایی زیســتی و ســاختـارهـای  ۱۹۴۹ویژه در کتـاب جنس دوم (هـای ســیمون دوبووار بـهدیـدگـاه .1

عنوان «دیگری» در سـنت   کند که زنان بهمراتبی جنسـیتی در فلسـفه و جامعه متمرکزند. او اسـتدلال میسـلسـله

اند. این دیدگاه در مقابل فلسـفه اند و از سـوژگی عقلانی و اخلاقی محروم گشـتهفلسـفی غرب تعریف شـده

هـای  هـای زیســتی و تولیـد مثـل محـدود کرده، آنهـا را فـاقـد ظرفیـتگیرد کـه زنـان را بـه نقششــوپنهـاور قرار می

کیـد بر برســاخت اجتمـاعی جنســیـت و دفاع از اســتقلال زنان، عقلانی برابر با مردان می داند. دوبووار با تأ

کند که در این پژوهش برای مقایســه با بســتری انتقادی برای تحلیل متافیزیک جنســیت شــوپنهاور فراهم می

 .)۱۷۲، ص ۲۰۲۴پاتریک، شود (کرک گرایانه جوادی آملی به کار گرفته میهای غیرذاتدیدگاه
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د مثـل را پیش می ا این حـال  و غریزی کـه بقـای نوع و تولیـ برد و بر هر دو جنس ســیطره دارد. بـ

بر این باور اسـت زنان، به دلیل نقش بنیادین و زیسـتی خود در اسـتمرار نسـل، بیش از   شـوپنهاور

ه شــمـار می ارنـد و نمود آشــکـارتری از آن بـ د. از نظر او این مردان در قلمرو این اراده گرفتـ آینـ

ــوق می ــمانی و مادی س ــوی امور جس ــعیت وجودی زنان را به س دهد و از توان آنان برای  وض

ــأ  های ناب عقلانی میفعالیت ــتر از این منش ــله بیش ــبب فاص کاهد؛ در حالی که مردان به س

گرایـانـه در غریزی، از ظرفیـت بـالاتری برای تفکر انتزاعی و نظری برخوردارنـد. این نگرش تقلیـل

 برای تکثیر نژاد وجود دارند» (و به اوج میگفته مشــهور ا
ً
،  ۱۹۷۴شــوپنهاور،  رســد: «زنان صــرفا

اه ذات  .)۶۱۶ص دگـ اوت این دیـ ه تفـ انـ ل تغییر میگرایـ ابـ ابـت و غیرقـ د؛ بر  هـای جنســیتی را ثـ بینـ

کیکی  ته، بر کرامت معنوی برابر زن و   جوادی آملیخلاف نگاه تشـ ی دانسـ یت را عرضـ که جنسـ

 تجسم اراده    شـوپنهاوردهند مرد تأکید دارد. با این حال شـواهد علمی نشـان نمی
ً
زنان را صراحتا

)،  Colerickکولریک (تر متون اوسـت (به زندگی دانسـته باشـد و این ادعا نیازمند بررسـی دقیق

۲۰۲۱.(  

تمایز میان «نمود» و «بود» اســت که از فلســفه   شــوپنهاورمفهوم کلیدی دیگر در فلســفه  

 «نمود» می  شـوپنهاوروام گرفته شـده اسـت.   1کانت
ً
داند که به زیبایی و جذابیت زنان را صـرفا

ــوق  ــوی تحقق «اراده به زندگی» و غریزه تولید مثل س ــی فریبنده، مردان را به س ــش عنوان پوش

ارشـــال (دهـد (می اه  ۱۷۵، صMarshall  ،(۲۰۲۵مـ دگـ اور). در این دیـ ان    شــوپنهـ ه «نمود» زنـ بـ

و زیســتی) محـدود می(ویژگی اهری  ظـ ای  ت ذاتی و  هـ اهیـ مـ ا  یـ ه «بود»  ه بـ توجـ از  د و  انـ مـ

اختی آنـان غفلـت میهســتی ه موجوداتی منفعـل تقلیـل میشــنـ دهـد ورزد کـه این امر زنـان را بـ

های جنسـیتی را ثابت و غیرقابل تغییر گرایانه که تفاوت ). این نگاه ذات۵۶، ص۲۰۰۸گریموود،  (

جوادی ) و دیدگاه  Butler ()۱۹۹۰(  بتلربیند، با نقدهای فمینیســتی معاصــر، مانند دیدگاه می

 
ــفه کانت «نمود»   .1 ــاره دارد که از طریق حواس   -)  Phenomenon(معادل فنومن  -در فلس به پدیدارهایی اش

ــکیل میدرک می ــیا را تش ــوند و ظاهر اش به «ذات    -)  Noumenon(معادل نومن -دهند. درمقابل «بود» ش

اره دارد که فراتر از تجربه حسـی بوده و تنها با عقل قابل درک اسـت. شـوپنهاور  حقیقی» یا «چیز فی نفسـه» اشـ

فه خود به کار برده و زنان را به «نمود» (ویژگی تی) تقلیل میاین تمایز را در فلسـ در ؛  دهدهای ظاهری و زیسـ

کید دارد.  حالی که جوادی آملی بر «بود» یا ماهیت معنوی انسان تأ
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ــت (  آملی ــاد اسـ د دارد، در تضـ أکیـ ان و برابری معنوی تـ ه بر «بود» زنـ ،  ۱۳۸۷جوادی آملی،  کـ

  ).۱۵۴ص

های زیسـتی و ظاهری، پیامدهای درباره زنان، با محدودکردن آنها به نقش  شـوپنهاوردیدگاه 

ها  اخلاقی و اجتمـاعی قابل توجهی دارد. او با تأکیـد بر نقش زنان در تداوم «اراده به زندگی» آن

ه ابزاری برای بقـای گونـه انســـانی تقلیـل می دهـد کـه این امر جـایگـاه اجتمـاعی و ســوژگی را بـ

این نگاه که زنان را فاقد اســتقلال   .)۱۷۸، ص۲۰۲۵مارشــال،  کند (اخلاقی زنان را تضــعیف می

ــر، مانند دیدگاه عقلانی و اخلاقی می ــتی معاص ) که بر  ۲۰۲۲(  نورمنداند، با نقدهای فمینیس

های اجتمـاعی و فرهنگی تأکیـد دارد، در تضــاد اســت. درمقـابل  ســوژگی فعـال زنان در حوزه 

ا  جوادی آملی د (ن را دارای ظرفیـت برابر برای مشـــارکـت اخلاقی و اجتمـاعی میزنـ جوادی  دانـ

  .)۲۰۱، ص۱۳۹۰آملی،  

وپنهاور یف میزنان را منفعل، کودک   شـ فت و فاقد عاملیت اخلاقی و عقلانی توصـ کند. صـ

او معتقد اسـت زنان به دلیل تسـلط احسـاسـات و شـهود (آگاهی غیرمنطقی و فوری که بر اسـاس  

ــکل می ــات ش ــاس ــان از تواناییاحس ــتدلالی و تفکر انتزاعی کمتری  گیرد) بر رفتارش های اس

شــوپنهاور، کند (های اخلاقی و درک عدالت آنها را محدود میبرخوردارند که این امر قضــاوت 

ه .)۱۹۷۴ تهای این نگرش بدبینانه را میریشـ ی و فرهنگی جسـ خصـ طح شـ وجو توان در دو سـ

ای ، نویســندهیوهانا شــوپنهاوربا مادرش،   شــوپنهاورکرد. در ســطح شــخصــی، رابطه پرتنش 

های منفی او  الی و شـخصـیتی داشـت، به تعمیممسـتقل، ادیب و موفق که با پسـرش اختلافات م

دربـاره زنـان بـه عنوان موجودات احســـاســی و غیرعقلانی کمـک کرد. تجـارب عـاطفی نـاکـام او 

 از طریق جذابیت
ً
وق داد که زنان عمدتا قانه ناموفق نیز او را به این باور سـ های  مانند روابط عاشـ

کلـک،  کننـد کـه بـا فلســفـه «اراده بـه زنـدگی» او همخوانی دارد (زیســتی و اغواگرایـانـه عمـل می

در سـطح فرهنگی بسـتر مردسـالارانه قرن نوزدهم اروپا که نقش زنان را به امور  .)۱۸۲، ص۱۹۹۹

  آنجلیکـا هوبشــر کرد، این دیـدگـاه را تقویـت نمود. بـا این حـال  خـانگی و تولیـدمثـل محـدود می

)Angelika Hübscher  (سـتیزی صـرف  تر از زنپیچیده  شـوپنهاورکند که دیدگاه  اسـتدلال می

های سـنتی و  قصـد داشـت دیدگاهی «کلاسـیک» مبتنی بر نقش  شـوپنهاوراسـت. او معتقد اسـت 



  

 

ک تیجنس کیز یشوپنهاور به متاف یکردها یرو  یانتقاد لیتحل   ی آمل یجواد اللهت یآ  دگاهیبر د دیبا تأ

سی
ل 

سا
 ام

ییز
/ پا

م 
ده

هف
 و 

صد
یک

ره 
ما

ش
۱۴

۰۴
 

181 

را در برابر دیدگاه  -مانند یونان باسـتان و سـنت ارسـطویی-های پیشـین  محدود زنان در فلسـفه

ه ه عنوان موجوداتی فرشــتـ ان را بـ ه زنـ ان خود کـ ک» رایج زمـ انتیـ ام «رمـ ت و الهـ بخش  صــفـ

ازی میایدئال یک» تأکید  .)۱۳۹، ص۲۰۰۸گریموود، کرد، احیا کند (سـ منظور از دیدگاه «کلاسـ

های فلسـفی باسـتانی اسـت، در حالی که  مراتبی و زیسـتی زنان در سـنتهای سـلسـلهبر نقش

ــتایش میدیدگاه «رمانتیک» زنان را به عنوان نمادهای عاطفی و زیبایی ــناختی س کرد، بدون ش

اعطـای ســوژگی عقلانی کامل به آنهـا. این پیچیـدگی، ریشــه در تعـامل فلســفه شــوپنهاور با  

به  جوادی آملی گرایانه  که در مقـایســه با نگـاه غیرذات های شــخصــی و فرهنگی او دارد زمینـه

  دهد.کرامت معنوی و برابری زنان، تضادی آشکار را نشان می

  های فکری و فلسفی دیدگاه شوپنهاور درباره زنزمینه)  ب

ا» دیـدگـاه  شــوپنهـاور الـه «در بـاب زنـان» از مجموعـه «پـارگـا و پـارالیپومنـ هـای خود را در مقـ

ــت ( ه اسـ اد قرار گرفتـ اه تحقیرآمیز مورد انتقـ ل نگـ ه دلیـ ه بـ ان مطرح کرده کـ اره زنـ اری  ولیدربـ یـ

)Valiyari  ،(۲۰۱۴برای اطـاعـت» می۱۳۲، ص 
ً
ا ل و «ذاتـ درت تعقـ د قـ اقـ ان را فـ ه  ). او زنـ د کـ دانـ

  شـوپنهاور ). Shamsi  ،(۲۰۱۵( شـمسـیدهنده فرودسـتی ذاتی عقلانی و اخلاقی آنهاسـت (نشـان

شــوند، زیرا به هدایت نیاز معتقد اســت زنان در موقعیت اســتقلال به اقتدار مردانه متوســل می

). ۲۰۱۵شمسی، برند (اند و زنان مسن به روحانیون پناه میدارند: دختران جوان به دنبال معشوق

های  کنند که پایه نگرش فلســفی او به تفاوت را موجوداتی وابســته معرفی میها زنان این دیدگاه

  جنسیتی است.

ظاهر  ای بهزنان را در چارچوب متافیزیک «اراده به زندگی» به صــورت دوگانه  شــوپنهـاور

کند: از یک ســو موجوداتی فعال و اغواگر که از طریق جلب توجه و تســلط متضــاد تحلیل می

کنند؛ از سوی دیگر موجوداتی  عاطفی، تداوم نسل بشر را در خدمت اراده به زندگی تضمین می

ــطحیمنفعل، کودک  ــفت و س ــتدلالی، فاقد نگر که به دلیل کمبود تواناییص های عقلانی و اس

ــوژگی اخلاقی و منطقی ــوپنهاور،  اند (س ــص۱۹۷۴ش -۵۶، ص۲۰۰۸/ گریموود،  ۶۱۶و   ۵۵۴، ص

دهـد، امـا این فـاعلیـت اغواگرانـه در ســطح پـدیـداری (فنومن) زنـان را کنشــگر نشـــان می  .)۵۷
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ای از عاملیت مسـتقل نیسـت، بلکه ابزاری غریزی در دسـت طبیعت اسـت. در سـطح  نشـانه

یابند: کنشـگری  متافیزیکی (نومن) این دو تصـویر در تسـلط مطلق «اراده به زندگی» وحدت می

ان میکند و انفعال عقلانیغریزی زنان بقای گونه را تضـمین می ان را نشـ ان محدودیتشـ دهد شـ

  .)۱۳۹، ص۲۰۰۸گریموود،  (

وپنهاوراین دیدگاه جبرگرایانه   ت.  جوادی آملیبا نگاه   شـ اد اسـ در مقام   جوادی آملیدر تضـ

ثبوت، با تأکید بر نفس مجرد و کرامت ذاتی انسـان، جنسـیت را امری عرضـی دانسـته، بر برابری  

را در   -مـاننـد مـادری-فشـــارد. در مقـام اثبـات، او نقش زیســتی زنـان  معنوی زن و مرد پـای می

ای علت و معلولی بیند نه محدودیت. این مقایسـه تطبیقی که نه رابطهخدمت کمال معنوی می

بـا تقـدم    شــوپنهـاوردهـد:  هـای بنیـادین دو دیـدگـاه را نشـــان میدارد و نـه دال و مـدلولی، تفـاوت 

 تـابع اراده می
ً
بینـد؛ در حـالی کـه جوادی آملی، بـا ریشـــه در تـاریخی (قرن نوزدهم) زنـان را ذاتـا

  کند.مراتب جنسیتی مبتنی بر ذات را رد میسی اسلامی، هر گونه سلسلهشناانسان

درباره جنسـیت، بررسـی دو جنبه کلیدی ضـروری   شـوپنهاورتر دیدگاه برای تحلیل عمیق

اسـت: نخسـت، مفهوم «جنس دوم» که جایگاه زنان را در مقایسـه با مردان در فلسـفه او تبیین  

کند. دوم، متافیزیک پیوند و روابط جنسـیتی که نگرش او به عشـق و ازدواج را در چارچوب  می

)» بررســی  ۲)» و «۱هـای «کنـد. این دو موضــوع کـه در بخش«اراده بـه زنـدگی» روشــن می

وند، بهمی یتی شـ ترتیب به تحلیل جایگاه زنان به عنوان «جنس دوم» و نقش آنها در روابط جنسـ

تری از دیدگاه شــوپنهاور درباره جنســیت کمک  پردازند و به درک جامعو تداوم نســل بشــر می

 کنند.می

  جنس دوم در فلسفه شوپنهاور)  ۱

های آنها را با مردان کند و تفاوت زنان را از دو جنبه فیزیکی و روانی بررسـی می  شـوپنهاور

دهـد. بـه بـاور او مردان «جنس اول» و زنـان «جنس  هم از لحـاظ کمی و هم کیفی توضــیح می

ایی د اســـت مردان از توانـ د. او معتقـ د و میهـای ذهنی گســتردهدوم» انـ د  تری برخوردارنـ تواننـ

تر به جنبهمفاهیم پیچیده ائل عاطفی  تری را درک کنند، در حالی که زنان بیشـ های ظاهری و مسـ

  شــوپنهـاور ).  ۱۳۴، ص۲۰۱۴یـاری،  ولیتر نیســتنـد (توجـه دارنـد و قـادر بـه درک مســـائـل پیچیـده
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نگری»  کند و آنان را به «کوتههای زنان در درک زمان و مکانی اشــاره میهمچنین به محدودیت

ها باعث انتقادهای شدیدی از سوی فلاسفه ). این نگرش ۱۹، ص۱۹۹۰شوپنهاور،  کند (متهم می

ارات   اری از اظهـ ــت و بســیـ ــده اسـ دان شـ اورو منتقـ ه عنوان نوعی از   شــوپنهـ ان بـ اره زنـ دربـ

  ).۳۸، ص۱۹۹۰شوپنهاور، شوند (تعبیر می) Misogyny(پراکنی جنسی» «نفرت 

های عاطفی و خانوادگی  زنان را موجوداتی ضـعیف، احسـاسـی و محدود به نقش  شـوپنهاور

، ۱۹۹۰شــوپنهـاور،  انـد (دانـد کـه فـاقـد عقلانیـت متعـالی و توانـایی خلق شـــاهکـارهـای هنری می

اری،  / ولی۱۲۱ص د  ۱۴۰-۱۳۸، ص۲۰۱۴یـ اقـ ه زنـان را موجوداتی احســـاســی، فـ ). این نگرش کـ

ه نقش دود بـ ت و محـ دگی) توصــیف میعقلانیـ ه زنـ اراده بـ ای زیســتی (تجســم  د، بر هـ کنـ

ها که  فرض اسـتوار اسـت. این پیش  شـوپنهاورشـناختی و تجربیات شـخصـی  های روانفرض پیش

ریشـه در باور به ذات احسـاسـی و شـهودی زنان و تعصـبات مردسـالارانه قرن نوزدهم دارد، زنان  

ــتی و عاطفی محدود میرا به نقش ــوژگی عقلانی میکند و آنها را فاقد  های زیس کلک،  بیند (س

ــه در عواملی همچون رابطه پرتنش با مادرش،   .)۱۸۲، ص۱۹۹۹ ــوی دیگر این دیدگاه ریش از س

  دورانـت  .)۱۱۳، صDurant ،(۱۹۹۰دورانـت (اش دارد (هـای عـاطفیو نـاکـامی  یوهـانـا شــوپنهـاور

داند. این های فلسـفی، غیرعلمی میاین نگرش را به دلیل فقدان شـواهد تجربی و اتکا به تعمیم

که جنســیت را برســاختی    ســیمون دوبووارهای فمینیســتی معاصــر مانند دیدگاه نقد با تحلیل

ناسـی اسـلامی،  در چارچوب انسـان  جوادی آملیبیند، همخوانی دارد. درمقابل اجتماعی می شـ

داند و بر کرامت معنوی  در ســطح متافیزیکی (مقام ثبوت)، جنســیت را عرضــی و غیرذاتی می

اخت اجتماعی  رابر زن و مرد تأکید میب ر درباره برسـ کند؛ دیدگاهی که با نقدهای علمی معاصـ

  کند.مراتب جنسیتی مبتنی بر ذات را رد میجنسیت همسوست و هر گونه سلسله

  متافیزیک پیوند وروابط جنسیتی)  ۲

وپنهاور فه «اراده به زندگی»    شـ ق، آنها را در چارچوب فلسـ یتی و عشـ در تحلیل روابط جنسـ

کند.  داند که برای تضـمین بقای نسـل بشـر عمل میکند و عشـق را نیرویی غریزی میبررسـی می

گاه قرار میاو معتقد است مردان در انتخاب همسر تحت تأثیر جاذبه گیرند که آنها را  ای ناخودآ

مت زنانی هدایت می ببه سـ تی برای تولید مثل مناسـ وپنهاور،  اند (کند که از نظر زیسـ ،  ۱۹۹۰شـ
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نامد، هدفش تداوم گونه انسـانی اسـت  آن را فریبی طبیعی می  شـوپنهاور). این جاذبه که  ۱۹ص

ه خوش  از نظر  نـ اوربختی فردی.  ه    شــوپنهـ بـ ل  د مثـ تولیـ دف  از تحقق هـ ب پس  اغلـ ازدواج 

ــودگی عاطفی منجر می ــق، به عنوان نیرویی موقت، پس از برآوردهفرس ــود؛ زیرا عش ــدن  ش ش

گـاهی از مـاهیـت کنـد. او حتی اظهـار مینیـازهـای زیســتی فروکش می کنـد فیلســوفـان بـه دلیـل آ

ــق، از ازدواج اجتناب می ــت  کنند، مگر در مواردی که به خوش فریبنده عش ــفی دس بختی فلس

هـای زیســتی تقلیـل این دیـدگـاه کـه روابط جنســیتی را بـه انگیزه  .)۱۱۳، ص۱۹۹۰دورانـت، یـابنـد (

مورد انتقـاد قرار گرفتـه اســـت؛ زیرا   دورانـتو  )  Tafe(  تـافدهـد، از ســوی منتقـدانی مـاننـد  می

/ دورانـت، ۲۰۰۵تـاف، گیرد (عوامـل عـاطفی، اخلاقی و اجتمـاعی در روابط انســـانی را نـادیـده می

  .)۱۱۳، ص۱۹۹۰

ای تحلیل روابط جنســیتی را در چارچوب متافیزیک «اراده به زندگی» به گونه  شــوپنهاور

داند  کنـد و عشــق را فریبی غریزی میکنـد کـه نقش زنـان را بـه جـاذبـه و تولیـد مثـل محـدود میمی

ــتی (تولید مثل) از بین می او معتقد  .)۸۹، ص۱۹۶۵فروغی، رود (که پس از تحقق نیازهای زیس

ــوده می ــت ازدواج این فریب را فرس ــفی خود، اس ــول فلس ــوفان، به دلیل اص کند و تنها فیلس

خوش می هرچنـد  کننـد،  اجتنـاب  ازدواج  از  رابطـهتواننـد  در هیچ  را  واقعی  ممکن  بختی  ای 

 ابزار اراده بـه زنـدگی برای بقـای    .)۱۱۳، ص۱۹۹۰دورانـت، دانـد (نمی
ً
این دیـدگـاه کـه زنـان را صــرفـا

ه می دگیگونـ پیچیـ از  د،  میبینـ ت  ــانی غفلـ انسـ روابط  اعی  اجتمـ و  اطفی  ای عـ ا  هـ بـ ورزد و 

ه قرن نوزدهم همخوانی دارد (فرض پیش ــالارانـ ای مردسـ دان   .)۵۷، ص۲۰۰۸گریموود،  هـ منتقـ

د   اننـ مـ اصــر،  ه تعمیمگریموودمعـ ا بـ امع و اتکـ ل جـ دان تحلیـ ل فقـ ه دلیـ ای  ، این نگرش را بـ هـ

تر عـاطفی، اجتمـاعی و معنوی  هـای عمیقنـد؛ زیرا شــوپنهـاور جنبـهدانجـانبـه مغرضـــانـه مییـک

گیرد. با این حال مطالعه این دیدگاه، هرچند جنجالی، به درک تأثیر روابط جنسیتی را نادیده می

جوادی کند. درمقابل  های جنسیتی در تاریخ اندیشه کمک میهای فلسفی بر نگرش فرض پیش

در سـطح متافیزیکی (مقام ثبوت)، با تأکید بر نفس مجرد و کرامت ذاتی انسـان، جنسـیت  آملی

فشـارد؛ دیدگاهی  داند و بر برابری معنوی زن و مرد در روابط انسـانی پای میرا امری عرضـی می

پیوندهای جنسـیتی را در چارچوبی معنوی و عاری از   شـوپنهاورکه بر خلاف جبرگرایی زیسـتی 
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  کند.مراتب ذاتی تحلیل میسلسله

  نوع تفاوت زن و مرد در متافیزیک شوپنهاور)  ج

به متافیزیک جنسـیت ریشـه در دیدگاه او درباره طبیعت انسـان دارد. او   شـوپنهاوررویکرد  

لطه «اراده به زندگی» می ان را تحت سـ ت انسـ رشـ یار که انگیزه سـ های  داند؛ نیرویی کور و ناهشـ

کل می کند. در این چارچوب عقلانیت و  دهد و بقا و تولید مثل را هدایت میاصـلی بشـر را شـ

 ابزارهایی برای مدیریت این اراده
ً
رفا تقل (اخلاق صـ ولی مسـ   . )۴۵، ص۲۰۰۸گریموود،  اند نه اصـ

ــتری برای تحلیل تفاوت  ــفه  این دیدگاه متافیزیکی بس ــیتی در فلس ــوپنهاورهای جنس فراهم    ش

  کند.می

 متمایز   شــوپنهاور
ً
در مقام ثبوت (ســطح متافیزیکی)، مردان و زنان را دارای ســرشــتی ذاتا

ت و تفکر انتزاعی  می ده عقلانیـ اینـ دگی» دارد. او مردان را نمـ ه زنـ ــه در «اراده بـ ه ریشـ د کـ دانـ

ه نقشمی ان را بـ ه زنـ الی کـ د، در حـ دود بینـ داوم نســـل محـ د اغواگری برای تـ اننـ ای غریزی مـ هـ

ــوپنهاور،  کند (می ــطح تجربی و پدیداری)، او اذعان دارد  .)۱۱۲، ص۱۹۷۴ش در مقام اثبات (س

کـه مردان نیز تحـت تـأثیر اراده بـه زنـدگی ممکن اســـت شــیفتـه جـاذبـه غریزی زنـان شــونـد و بـه  

دهنـده ســلطـه غریزه بر عقلانیـت در جهـان  رفتـارهـایی مـاننـد عیش و نوش روی آورنـد کـه نشـــان

  .)۵۶ص  ،۲۰۰۸گریموود،  واقعی است (

ویژه انـدام تنـاســلی، تـداوم دانـد کـه از طریق بـدن بـهاراده بـه زنـدگی را نیرویی می  شــوپنهـاور

مین می ل را تضـ تی مینسـ این  .)۴۱۵، ص۲۰۲۴باترزبی،  بیند (کند و زنان را ابزار این فرایند زیسـ

کار می ی ظاهری را در تحلیل او از زنان آشـ و زنان را فاقد عقلانیت  دیدگاه تناقضـ کند: از یک سـ

داند، اما از ســوی دیگر آنها را به توانایی فریب و تســلط غریزی بر مردان و وابســته به غریزه می

د (مجهز می اقض کـه ریشـــه در کلیشـــه  .)۵۱، ص۲۰۰۸گریموود،  بینـ هـای فرهنگی قرن این تنـ

ــان ــفی  دهنده محدودیتنوزدهم دارد، نش ــوپنهاورهای تحلیل فلس ــت (  ش )،  Oppelاپل (اس

  .)۸۷، ص۲۰۰۵

دهد. او مردان های رفتاری مردان و زنان را به سـرشـت ذاتی آنها نسـبت میتفاوت   شـوپنهاور
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ــتقل ــوی جاهتر میرا موجوداتی مس ــرفت و خلق آثار فرهنگی گرایش  داند که به س طلبی، پیش

 .)۱۱۰، صMallon  ،(۲۰۱۶مـالون (گیرنـد (دارنـد و کمتر تحـت تـأثیر احســـاســـات آنی قرار می

کند که فاقد درمقابل زنان را وابسـته به زندگی روزمره و تابع احسـاسـات و امیال آنی معرفی می

گرایانه که هویت جنسیتی  این دیدگاه ذات .)۸۷، ص۲۰۰۵اپل، اند (های فلسـفی و نظری توانایی

دا می اعی جـ اجتمـ ل فرهنگی و  از عوامـ اصــران همچون  را  اد برخی معـ انتقـ ا  د، بـ  جنویدانـ

)Janaway ()۱۹۹۹ــدهبه دلیل نادیده) روبه۱۰۲، ص گرفتن تأثیرات محیطی و تاریخی رد  رو ش

  شده است.

های جنســیتی که ریشــه در متافیزیک «اراده به درباره تفاوت   شــوپنهاورگرایانه  دیدگاه ذات

وی نظریه هزندگی» دارد، از سـ ر به دلیل اتکا به کلیشـ گرفتن  های فرهنگی و نادیدهپردازان معاصـ

ت ( )؛ با این حال مطالعه این ۶۰، ص۲۰۰۸گریموود،  عوامل اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته اسـ

های جنســیتی در تاریخ اندیشــه  های فلســفی بر نگرش فرض تواند به درک تأثیر پیشدیدگاه می

ه د بـ درت (ویژه در بحـثکمـک کنـ اره رابطـه جنســیـت و قـ ،  ۲۰۰۸گریموود،  هـای معـاصــر دربـ

  .)۷۵ص

 نقد شوپنهاور از منظر فمینیسم معاصر)  د 

ــوپنهاوردیدگاه  ــم «اراده به زندگی» و موجوداتی فاقد عقلانیت   ش که زنان را به عنوان تجس

ــت.  متعالی معرفی می ــر قابل نقد اس ــم معاص ــکل  ۱۹۹۰(  بتلرکند، از منظر فمینیس ) در مش

کند که جنســیت نتیجه عملکردهای اجتماعی و فرهنگی اســت نه یک  جنســیت اســتدلال می

ــوپنهاورگرایانه  حقیقت ذاتی. این دیدگاه، نگاه ذات ــیتی را جوهری و  را که تفاوت   ش های جنس

) در بررســی  Dembroff  ()۲۰۱۸( دمبروفکنـد. به طور مشــابه  داند، رد میزنان را ناقص می

 زیسـتی میمتافیزیک جنسـیت، جنسـیت را مقوله
ً
بیند که با تقلیل زنان به  ای اجتماعی و نه صـرفا

ــفه  نقش ــوهای تولیدمثلی در فلس ــت. این نقدها در کنار دیدگاه    پنهاورش ــاد اس جوادی در تض

ان می آملی وپنهاوردهند نگرش که بر برابری معنوی زن و مرد تأکید دارد، نشـ تنها از منظر  نه  شـ

 های فلسفی معاصر نیز ناپایدار است.دینی بلکه از دیدگاه
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  مفاهیم بنیادین جوادی آملی در متافیزیک جنسیت. ۴

نگر  شــناســی اســلامی و رویکرد کلدیدگاه جوادی آملی درباره جنســیت ریشــه در انســان

کلامی و ،  های فلسفیایشان به جایگاه انسان در نظام هستی دارد. این دیدگاه که مبتنی بر آموزه 

کند. مفاهیم کلیدی در اندیشـه  جنسـیت را در پیوند با مفاهیم بنیادین تحلیل می،  تفسـیری اسـت

  :ایشان به شرح زیر است

ــلی:  ــانیت به عنوان معیار اص ــیت (ذکوریت و الف) انس ــاس جنس ــان نه بر اس هویت انس

  ).۷۶، ص۱۳۹۵جوادی آملی،  شود (انوثیت) بلکه بر پایه انسانیت و جان او تعریف می

: جنســیت در چارچوب اصــالت روح و فرعیت جســم  ب) اصـالت روح و فرعیت جسـم

  ).۳۵۳-۳۵۱، ص۱۳۸۵جوادی آملی، شود؛ روح مبنای هویت و کمال انسان است (بررسی می

کیکی و همتایی زن و مرد:  ی حکم  می جوادی آملیپ) اصـالت وجود تشـ فرمایند: «بررسـ

زن و مرد گاهی بر اسـاس اصـالت ماده و انحصـار هسـتی در آن و همچنین بر محور اصـالت  

گیرد. در مواقع دیگر این بررســی بر مبنای اصــالت وجود تشــکیکی جامع و  حس صــورت می

و در عین    -چـه در مـاده و چـه در مجردات-محـدودبودن معرفـت بـه احســـاس و تجربـه حســی  

شـود. این رویکرد بر مدار اصـالت علم و گسـتره  حال عدم انحصـار هسـتی در ماده انجام می

ت؛ معرفت در حوزه  توار اسـ هود قلبی اسـ اس، تخیل، توهم، تعقل و شـ های مختلفی چون احسـ

تی در آن ممکن اس ـ ار هسـ الت ماده و انحصـ اوی یا تمایز  از این رو بر مبنای اصـ ت حکم به تسـ

فاحش زن و مرد شـود، در حالی که بر مبنای اصالت تشکیک و اجتناب از افراط و تفریط حکم  

ــود» (به همتایی زن و مرد در معارف و ارزش جوادی آملی،  ها و تفاوت در حقوق و اجراییات ش

  ).۳۵۳-۳۵۱الف، ص۱۳۸۵

کرامت ذاتی انسـان، فارغ از جنسـیت، بر اسـاس تقوا و عمل صـالح ت) کرامت انسـانی:  

  ).۲۳۴-۲۳۳، ص۱۳۸۹جوادی آملی، شود (تعیین می

ترک:   ناخت  ث) عقل به عنوان ابزار مشـ زن و مرد هر دو از قوه عقل برخوردارند که مبنای شـ

  ).۷۹-۷۶، ص۱۳۸۵جوادی آملی،  هاست (حق و انجام مسئولیت

ــت که برای هر  ج) تکامل معنوی به عنوان هدف مشــترک:   هدف خلقت تکامل معنوی اس
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  ).۲۵۰، ص۱۳۸۵جوادی آملی، دو جنس یکسان بوده و به تلاش و عمل صالح بستگی دارد (

های طبیعی نباید به تبعیض منجر شـوند؛ عدالت در حقوق و تفاوت چ. عدالت جنسـیتی: 

  ).۲۳۴-۲۳۳، ص۱۳۸۹جوادی آملی، های رشد برای هر دو جنس ضروری است (فرصت

ک نقش ا فطرت:  ح) تفکیـ بـ ــب  اسـ متنـ اعی  ای اجتمـ د نقش نقشهـ اننـ مـ اعی  ای اجتمـ هـ

شــونـد، امـا بـه تربیتی برای زنـان یـا نقش مـادی برای مردان بر اســـاس فطرت تعیین می-عـاطفی

  ).۷۴-۷۳، ص۱۳۹۵جوادی آملی، معنای تحقیر نیست (

ــادی یا اجتماعی تبدیل نظام خ) نقد نگاه ابزاری به زنان:  های غربی که زنان را به ابزار اقتص

  ).۲۶۰، ص۱۳۹۵جوادی آملی، کنند، مورد انتقاد است (کرده و هویت آنها را مخدوش می

داند که در خدمت تکامل معنوی جنســیت را بخشــی از حکمت آفرینش می جوادی آملی

لِینَ»  مُرْسـَ
ْ
نَّ ال

َ
ل
َ
أ نَسـْ

َ
یْهِمْ وَل

َ
 إِل

َ
ل رْسـِ

ُ
ذِینَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
أ نَسـْ

َ
ل

َ
تناد به قرآن کریم، «ف ان با اسـ ت. ایشـ ان اسـ انسـ

کنند که هر فرد، اعم از زن یا مرد، به طور مستقل در برابر خداوند مسئول )، تأکید می۶اعراف:  (

های جنسـیتی ). تفاوت ۲۴۵، ص۱۳۸۵جوادی آملی، اسـت و عقل مبنای این مسـئولیت اسـت (

های خود در مسیر کمال گام بردارد  مانعی برای رشد نیستند، بلکه هر فرد باید بر اساس ظرفیت

 ).۱۸۰-۱۷۸، ص۱۳۸۵جوادی آملی،  (
ــاره به نمونه ــان با اش ــرت  ایش ــیه  ، مریمهای قرآنی مانند حض ــرت   آس ــان  زهرا و حض نش

). ۱۵۴، ص۱۳۸۷جوادی آملی،  تواننـد بـه درجـات بـالای معنوی دســـت یـابنـد (دهنـد زنـان میمی

اند های عاطفی و تربیتی زنان، وظایف الهیهای اجتماعی متناسـب با فطرت مانند ویژگینقش

دانند، های علمی و اجتماعی را ضـروری مینه تحقیرآمیز. ایشـان حضـور پویای زنان در عرصـه

ــود، انتقاد میهای غربی که منجر به بحران هویتی میاما از نگاه ابزاری به زنان در نظام  کنند  ش

  ).۲۶۰، ص۱۳۹۵جوادی آملی،  (

ــیت را در چارچوبی جامع تحلیل می  جوادی آملیبنابراین دیدگاه  ــانیت،  جنس کند که انس

ول بنیادین آن د معنوی،  عقل و تکامل معنوی اصـ یت، تعهد به رشـ ول، فارغ از جنسـ اند. این اصـ

ص در نقش روری میتخصـ انی را برای هر فرد ضـ ازند  های اجتماعی و همدلی در روابط انسـ سـ

  ).۲۵۰، ص۱۳۸۵جوادی آملی،  (
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  تحلیل و نقد جوادی آملی بر متافیزیک شوپنهاور. ۵

شــنـاســی آنهـا دارد. ریشـــه در معرفـت  جوادی آملیو    شــوپنهـاورتفـاوت بنیـادین دیـدگـاه  

ــوپنهاور ــی می  ش ــود، در بیند که از طریق حس و عقل ابزاری درک میجهان را مادی و حس ش

داند که معرفت  هســتی را حقیقتی تشــکیکی با مراتب مادی و مجرد می جوادی آملیحالی که  

ها  در آن فراتر از تجربه حسـی و عقلی اسـت. این تفاوت در متافیزیک جنسـیت نیز تقابل دیدگاه

  دهد.را نشان می

یه تفاوت ذاتی زن و مرد )  الف   نقد نظر

 «نمود» (پدیدار حسی) می  شوپنهاور
ً
شناسد  تفاوت زن و مرد را ذاتی دانسته و زنان را صرفا

که قادر به دسترسی به «ذات حقیقی» (اراده غیرعقلانی) نیستند. این دیدگاه که زنان را فروتر از 

های  تفاوت   جوادی آملیزدگی مورد انتقاد اسـت. درمقابل دهد، به دلیل جنسـیتمردان قرار می

ت این تفاوت جنسـیتی را طبیعی و غیرماهوی می ها در جسـم اسـت نه روح و  داند و معتقد اسـ

  جنسیت تأثیری بر ارزش انسانی ندارد.

کند که زن و مرد دو صــنف از یک با برهان وحدت نوع انســانی اســتدلال می جوادی آملی

نوع (انسـان) اند نه دو نوع جداگانه. این برهان مبتنی بر تمایز روح و جسـم در فلسـفه اسـلامی 

ت و در مقام روح هیچ تفاوتی بین زن و مرد  دهد تفاوت نشـان می یتی غیرجوهری اسـ های جنسـ

انی به کمال و   ت و مراتب انسـ یت قابل قبول نیسـ ت. بنابراین برتری یا فرومایگی ذاتی جنسـ نیسـ

  اعمال فرد بستگی دارد.

های جنسـیتی از حکمت آفرینش ناشـی شـده و نباید به تبعیض کنند تفاوت ایشـان تأکید می

های تربیتی و معنوی برتری دارند؛ همـان گونه که قرآن در منجر شــود؛ برای مثـال زنان در نقش

ــوره تحریم ۱۱آیات   ــاء ۳۱و   1س ــوره نس ــاره دارد. نمونه 2س هایی مانند به جایگاه والای زنان اش

  دهند.توانایی زنان در رسیدن به کمال معنوی را نشان می آسیهو  مریمحضرت  
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ُ
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ّ
فِ

َ
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ُ
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َ
جْتَنِبُوا ک

َ
  .إِنْ ت
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ــوپنهاوربر خلاف   ــیتی را توجیه می  ش هر گونه تبعیض  جوادی آملیکند،  که تبعیض جنس

مـاننـد نقش پیـامبران مرد در -هـای اجرایی  کنـد. ایشـــان تفکیـکویژه در امور معنوی را رد میبـه

ختی التتحمل سـ ی از حکمت الهی و نه برتری ذاتی می  -های رسـ ها  دانند. این تفکیکرا ناشـ

بخشــی از امتحـان الهی برای تکـامل روحی اســت که هدفش تحقق عدالت، امنیـت و زندگی 

  کریمانه بر مبنای ایمان و عمل صالح است.

  رد نگاه تحقیرآمیز و جنس دوم بودن زن)  ب

تر، موجوداتی ســطحی و زنـان را بـه دلیـل نقص خلقـت و متـافیزیـک ضــعیف  شــوپنهـاور

اند. او برتری مردان آفرینی در تفکر، علم، سـیاسـت و هنر محروم داند که از نقشغیرخلاق می

های بیند و زنان را به مســئولیتهای اخلاقی مســتقل میرا در تحلیل فلســفی رنج و انتخاب

پـایـان او دارد و  بینی اراده کور و رنج بیکنـد. این دیـدگـاه ریشـــه در جهـانخـانوادگی محـدود می

  ).۷۲، ص۱۹۹۰شوپنهاور، دهد (زنان را به امور زیستی تقلیل می

کند و عقل را در دو ســاحت شــناســی اســلامی این دیدگاه را رد میبا انســان جوادی آملی

  کند:تعریف می

).  ۱، ج۱۴۲۳  مجلسـیمبنای رسـتگاری و مهار غرایز، مشـترک بین زن و مرد (عقل روحانی: 

دهند هیچ برتری عقلی ذاتی برای مردان برهان وحدت نوع انسـانی و شـواهد تجربی نشـان می

  وجود ندارد.

ــتعقل اجرایی:   ــیاس ــت.  مربوط به امور اجرایی، س ــت مدیریتی علوم اس گذاری و کاربس

روایی عاقل معرفی شده، توانایی زنان در این های قرآنی مانند ملکه سبا که به عنوان فرماننمونه

  کند.ساحت را تأیید می

هـای  مـاننـد نقش-هـای طبیعی  هـای جنســیتی بـه اولویـتکنـد تفـاوت تـأکیـد می جوادی آملی

محور پذیری خدا مربوط اســت نه کاســتی یا تبعیض. برتری انســان به مســئولیت -تربیتی زنان

های اجتماعی و فردی باید متناسـب  بسـتگی دارد که برای هر دو جنس مشـترک اسـت. مسـئولیت

  ها توزیع شوند و دیگرخواهی اوج تعالی روحی است.با توانایی
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های عقلانی و معنوی زنان گرایانه اسـت؛ زیرا تواناییتقلیل  شـوپنهاوراز منظر علمی دیدگاه 

واهد تجربی را نادیده می با-گیرد و فاقد شـ انی)    -مانند ملکه سـ و برهان عقلی (وحدت نوع انسـ

با تأکید بر اشـتراک عقل و دیگرخواهی، چارچوبی عادلانه   جوادی آملیاسـت. درمقابل علامه 

  بیند.های جنسیتی را در خدمت حکمت آفرینش میدهد که تفاوت ارائه می

  نقد دیدگاه شوپنهاور به زن به عنوان تجسم اراده به زندگی)  ج

اور دگی» می  شــوپنهـ ه زنـ ان را تجلی «اراده بـ ای  زنـ ابع غریزه بقـ ا را موجوداتی تـ د و آنهـ دانـ

 علامـه جوادی).  ۷۲، ص۱۹۹۰شــوپنهـاور،  انـد (کنـد کـه فـاقـد عقلانیـت متعـالیحیـات معرفی می

ناسـی اسـلامی این نظریه را رد میآملی با انسـان کند. ایشـان با برهان وحدت نوع انسـانی، زن شـ

داند که در ســاحت روحانی و عقلانی برابرند. عقل، چه در و مرد را دو صــنف از یک نوع می

ســاحت روحانی (مبنای رســتگاری و کنترل غرایز) و چه در ســاحت اجرایی، در هر دو جنس 

  کند.های عقلانی زنان را تأیید میمشترک است و شواهد قرآنی مانند ملکه سبا توانایی

داند که در آن زن و مرد دارای خلقت انسان را بر اساس نظام احسن می  جوادی آملیعلامه 

کرامت نفس، حریت و اختیار هسـتند. جنسـیت بر شـأن انسـانی تأثیری ندارد و خصـوصـیات  

کـه زنـان را فـاقـد عقلانیـت    شــوپنهـاورمـانع تعـالی نیســت. دیـدگـاه   -مـاننـد زایش-زیســتی زنـان  

داند، با عدالت الهی و تکامل معنوی ناســازگار اســت؛ زیرا تنزل نیمی از بشــر به  متعالی می

ــطح حیوانی هدف خلقت را بی زنان را موجوداتی   جوادی آملیکند. درمقابل علامه  معنا میس

  داند.آفرینی اجتماعی میعقلانی با ظرفیت تعالی معنوی و نقش

  نقد نگاه ابزاری به زن در پیوند و ازدواج)  د 

اور ــل می  شــوپنهـ ای نسـ ل نیروی عشــق و ازدواج را فریبی برای بقـ ه دلیـ د و زن را بـ دانـ

اغواگرایانه، ابزاری برای واداشتن مرد به ازدواج و ازدیاد نسل در خدمت اراده کور هستی معرفی  

). این دیـدگـاه بـا مبـانی دینی و انســـانی در تعـارض اســـت و ۷۲، ص۱۹۹۰شــوپنهـاور،  کنـد (می

  های مناسبی بر ضد آن ارائه کرد.توان پاسخمی
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توان اشاره کرد، از جوانب برای ابطال این نظر می جوادی آملیآنچه از آثار و اندیشه علامه 

  مختلف قابل بررسی است:

ــتـدلال بر مبنـای توحیـد:  نخســـت اینکـه بـا نقـد نگـاه مـادیگرایـانـه صــرف و بـا اســتـدلال اس

توان گفـت  منـدی الهی در خلقـت انســان و نظـام خـانواده بر اســاس حکمـت خـداونـد میهـدف

طه یک  تنها یک امر فریبازدواج نه د و تعالی به واسـ ت برای رشـ تری اسـ ت، بلکه بسـ دهنده نیسـ

ان که درآن زن و مرد   ب با فطرت انسـ انی و متناسـ ایل انسـ ب فضـ کل مقدس و پویا برای کسـ تشـ

ه ات طیبـ ل و همراه هم درمســیر حیـ ه  مکمـ ه قرآن کریم در آیـ ان کـ د؛ همـ ل    ۹۷انـ ســورة نحـ

 ...» کـه ثمره آن می
ً
ة یبَـ

َ
هُ حَیـاةً ط نُحْیینَـّ

َ
ل

َ
ی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
نْث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک

َ
ا مِنْ ذ الِحـً  صـــَ

َ
ل فرمـایـد: «مَنْ عَمِـ

  بخش همراه با رضایت درونی به دور از نگرانی بیان شده است.گی پاک، آرامشزند

ــتدلال قرآنی:  ــوپنهاوراز قرآن کریم برای رد نظریه  اس ــتفاده می  ش ــود. قرآن در مورد  اس ش

ة» (زوجین می  وَرَحمـَ
ً
ا تـ  بَینَکم مَوَدَّ

َ
ل د: «وَ جَعـَ ایـ دس و ۲۱روم:  فرمـ ه عشــق و مودت را مقـ ) کـ

فت خدا رحمانی می ق را صـ یاری از اهل معنا عشـ ت و بسـ ق خداوند اسـ أ این عشـ مارد. منشـ شـ

ــته ــت و با  دانس ــلام اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از اهداف زوجیت اس اند. واژه مودت در اس

ــتدلالی قوی علیه نگرش ابزاری زن و جبرگرایی  ــوپنهاورپرداختن به آن، اس ــود.  اقامه می  ش ش

مودت محبتی عمیق و پایدار، فراتر از ارضــای امیال زیســتی و منزه از پلیدی اســت که ثمرات  

  آن آرامش در حیات طیبه است.زیادی دارد. نتیجه  

را بـه   شــوپنهـاورهـای قرآنی، دیـدگـاه ابزاری  بـا اصــول توحیـدی و آموزه  جوادی آملیعلامـه  

بیند کشـد. او معتقد اسـت قرآن ازدواج را مبتنی بر احترام متقابل و شـراکت واقعی میچالش می

اســت.    -داندکه زنان را وســیله لذت مردان می-گرایانه شــوپنهاور  و در تضــاد با نگرش تقلیل

کند. بسـیاری از های برابر تأکید دارد و بر عدالت در روابط پافشـاری میقرآن بر حقوق و نقش

نتی احادیث زن یر سـ تیزانهتفاسـ عاع قرار  های بنیادین قرآن درباره برابری را تحتاند و پیام سـ الشـ

د.  می ا درکی   جوادی آملیدهنـ د دارد تـ أکیـ ــاس اصــول قرآنی تـ ث بر اسـ ادیـ ازخوانی احـ بر بـ

ی  تر از نقش زنان در ازدواج حاصــل شــود. قرآن ازدواج را شــراکتی بر پایه محبت معرف عادلانه

کشد و زن را شریکی برابر  را به چالش می  شوپنهاورمراتبی. این دیدگاه نگرش  کند نه سلسلهمی
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الارانه را تقویت میمی اختارهای مردسـ نتی سـ یرهای سـ کنند و مبارزه برای  بیند. با این حال تفسـ

  حقوق زنان در اسلام نیازمند بازنگری مداوم متون دینی برای برابری جنسیتی است.

تدلال عرفانی:   دیدگاه عرفان اسـلامی زن را نه فریبنده بلکه مظهر جامع اسـما و صـفات اسـ

کنـد. جـایگـاه زن را در مظهریـت الهی تبیین و نگـاه ابزاری را نقـد می  جوادی آملیدانـد. الهی می

اهده نمیاو تأکید می ود و زن در این مظهریت کاملورزد ذات خداوند بدون مظهر مشـ تر از شـ

مرد اســت؛ زیرا علاوه بر انفعـال الهی (مشــترک با مردان)، فعـل و تأثیر الهی را نیز دارد. زن با  

ــت.  جذب مرد، او را محب خویش می ــازد که این فاعلیت نمود فعل الهی اس   جوادی آملی س

کنـد.  دانـد کـه زنـان را مظهر کمـال الهی معرفی میمحبـت را حـب الهی و نـه شــهوت حیوانی می

ــوپنهاور ــتی و اغواگری در خدمت اراده به زندگی محدود میا به نقشزنان ر  ش کند و  های زیس

اقـد اســتقلال فکری می د بر کرامـت معنوی و    جوادی آملیدانـد، در حـالی کـه علامـه  فـ أکیـ ا تـ بـ

کند. این دیدگاه عرفانی زن را در ازدواج مظهر فعل  تر زنان، نگاه ابزاری را رد میمظهریت کامل

کند و بر برابری معنوی زن و مرد  گرایانه شـوپنهاور را نقد میبیند و نگاه تقلیلو انفعال الهی می

  در نفس مجرد تأکید دارد.

ــیتی را غیرجوهری و محدود به تفاوت  جوادی آملی ــاحتهای جنس بیند.  مادی میهای  س

شـناختی  داند. این تضـاد ریشـه در مبانی هسـتیزنان را تجلی اراده کور می  شـوپنهاوردرمقابل 

  متفاوت آنهاست.

  گیرینتیجه

افیزیـک جنســیـت را   جوادی آملیعلامـه  و    شــوپنهـاورهـای  این پژوهش دیـدگـاه اره متـ دربـ

ه کرد.   وپنهاورمقایسـ گرایانه و بدبینانه، زنان را در چارچوب «اراده به زندگی» با نگاهی تقلیل  شـ

ــتی می ــت. درمقابل بیند که به دلیل تبعیضو نقش زیس آمیزبودن با انتقادهای جدی مواجه اس

ان جوادی آملیعلامه   یت  با تکیه بر انسـ ان فارغ از جنسـ لامی، بر کرامت ذاتی انسـ ی اسـ ناسـ شـ

ال و قرب الهی برای هر دو جنس می ت را کمـ دف خلقـ د دارد و هـ أکیـ ا  تـ بـ د. این نگرش  دانـ

ــمیتبه ــناختن تفاوت رس ــه این های طبیعی بر برابری معنوی زن و مرد تأکید میش کند. مقایس
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دهنده تأثیر مبانی فلسـفی بر درک جنسـیت و ضـرورت بازنگری در مفاهیم سـنتی  ها نشـاندیدگاه

  .های عادلانه استیابی به نگرش برای دست

وپنهاور تی میزنان را فاقد عقلانیت و محدود به نقش  شـ علامه داند، در حالی که  های زیسـ

بیند. این تضـاد ریشـه های معنوی و اجتماعی برابر با مردان میآنها را در مسـئولیت جوادی آملی

تیدر تفاوت  ناختی دارد. دیدگاه  های هسـ لامی به  جوادی آملیعلامه  شـ ویژه ایران  در جوامع اسـ

ا نگرش  ه بـ ابلـ ــت و برای مقـ ک کرده اسـ ان کمـ ای حقوق زنـ ه ارتقـ ای تبعیضبـ آمیز، آموزش هـ

عمومی، قوانین حمایتی و معرفی الگوهای موفق زنانه ضــروری اســت. این مطالعه با مقایســه 

ــان ــفه غربی و انس ــیت در فلس ــلامی، راه را برای گفتمتافیزیک جنس ــی اس ــناس وگوهای  ش

  کند.فرهنگی هموار میبین
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  منابع

شــناســی  زوجیت در هســتی ).۱۴۰۴(  فاطمه،  و میررحیمی،  محمدرســول ،  ایمانی خوشــخو

  .۴۰-۲۱)،  ۱( ۲۵،  آینه معرفتی شرّ مرتبط با جنسیت.  عربی و مسئلهابن

مرکز  : افزار اســراء]. قمصــورت و ســیرت انســان در قرآن [نرم  ).۱۳۸۱( عبدالله،  جوادی آملی

 نشر اسراء.
: افزار اسـراء]. قم[نرم) ۹جلد  (  در قرآن  سـیره رسـول اکرم  ).الف۱۳۸۵( عبدالله،  جوادی آملی

  نشر اسراء.

  مرکز نشر اسراء.: افزار اسراء]. قمهدایت در قرآن [نرم  ).ب۱۳۸۵( عبدالله،  جوادی آملی

رچشـمه اندیشـه  ).الف۱۳۸۶( عبدالله،  جوادی آملی راء]. قم[نرم) ۲و   ۱ج( سـ مرکز  : افزار اسـ

  نشر اسراء.

 مرکز نشر اسراء.: افزار اسراء]. قمجامعه در قرآن [نرم  ).ب۱۳۸۹( عبدالله،  جوادی آملی
  .انتشارات حکمت: . تهرانالمرأة فی العرفان  ).۱۳۹۲( عبدالله،  جوادی آملی

  .انتشارات علم: . تهرانزن در آیینه جلال و جمال  ).۱۳۹۵( عبدالله،  جوادی آملی

  انتشارات اسراء.: . قممعارف القرآن  ).۱۳۹۸( عبدالله،  جوادی آملی

  نشر اسراء.: قم،  ۶۵. جتسنیم  ).۱۴۰۱( عبدالله،  جوادی آملی

نامه  پژوهشسنجی ارتباط بین فلسفه اسلامی و مسئله جنسیت.  گونه ).۱۴۰۲(  نرجس، رودگر

  .۱۰۳–۸۳)، ۳۳(  ۱۱،  اسلامی زنان و خانواده

الله  بررسـی ادله فلسـفی در اثبات یا نفی جنسـیت نفس در آثار آیت  ).۱۴۰۳(  نرجس،  رودگر

 .۷۸–۵۹)، ۳۶(  ۱۲،  نامه اسلامی زنان و خانوادهپژوهشجوادی آملی.  
تـأثیر تفـاوت جنســیتی بر فعلیـت انســـانی و فعـالیـت اجتمـاعی از    ).۱۴۰۱(  فـاطمـه،  تبـاررئوفی

ا محوریـت انـدیشـــه ه و وهـابیـت بـ از.  اللـه جوادی آملی و بنهـای تفســیری آیـتنظرگـاه امـامیـ بـ

  .۲۵۹–۲۴۰)،  ۱( ۷، مطالعات تفسیر تطبیقی

 تهران.، ای. ترجمه محمدباقر کمرهاصول کافی  ).۱۳۷۵(  محمد،  کلینی
اقر، (م دبـ ار۱۴۲۳جلســی، محمـ ة الاطهـ الائمـ ار  درر اخبـ ار الأنوار لـ بیروت، دار  ق)، بحـ  ،

 .التعارف للمطبوعات
رابطه جنســیت و مســئولیت اخلاقی بر مبنای   ).۱۴۰۲(  معصــومه،  و حافظی،  فاطمه،  نیازکار

  .۴۸)،  ۱( ۶، پژوهیخلاقالله جوادی آملی. ادیدگاه آیت



 

 

 مقاله علمی پژوهشی  

سی
ل 

سا
 ام

یز 
 پای

/ 
هم

فد
و ه

د 
ص

یک
ره 

ما
ش

۱۴
۰۴

 

196 

ادقی،  فاطمه،  نیازکار یت و روح در مبانی حکمت متعالیه با تأکید   ).۱۳۹۵(  هادی،  و صـ جنسـ

 .۴۰–۲۵)، ۴۵(  ۱۲،  اندیشه نوین دینیالله جوادی آملی.  بر دیدگاه آیت
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